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بررسى یک پژوهشآچارکشى

مهسا علی بیگی: چندی اســت که نتایج یک پژوهش 
ملی منتشر شده که در اتفاقی غریب روند فرار دختران 
از خانه را بررســی کرده و مسئول اورژانس اجتماعی 
اعلام کرده است: «اکثریت دختران به خاطر اینکه در 
دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند، از خانه فرار 
می کنند»؛ پژوهشی که مشــخصات آن به طور دقیق 
«شیرین احمدنیا»،  جامعه شناس  بیان نشده است. با 

و استاد دانشگاه گفت وگو کرده ایم. 

 نتایج پژوهشــی که رئیس اورژانس اجتماعی  �
ســازمان بهزیســتی در زمینه فرار دختران اعلام 

کرده است،  چقدر می تواند قابل استناد باشد؟
اگرچــه جزئیاتــی از ایــن پژوهش اعلام نشــده 
امــا ممکن اســت این نتایــج براســاس اطلاعات و 
پژوهش هــای پراکنــده ای کــه در زیرمجموعه های 
سازمان بهزیســتی جمع آوری شده است، اعلام شده 
باشــد. واقعیت این اســت کــه پژوهش های دیگری 
نیز که در نهادهای دیگر و توســط پژوهشــگران این 
حوزه انجام شده است، همین نتایج را نشان می دهد 
یعنی تعرض جنســی و اعتیاد از مهم ترین دلایل فرار 
دختران محسوب می شوند و درســتی این نتایج دور 

از انتظار نیست. 
 دلیل تغییر علت فرار از خانه از خشونت خانگی  �

به اعتیاد و تعرض جنسی را در چه می دانید؟
براساس اطلاعاتی که از پژوهش های مختلف به 

دست آمده است، خبر داریم که سوءرفتارهای جنسی 
یا به عبارت بهتر کودک آزاری حجم زیادی را به خود 
اختصاص داده است. از سوی دیگر می دانیم از دلایل 
اصلی خشــونت خانگی نسبت به کودکان، اعتیاد به 
موادمخدر و مشــروبات الکلی اســت به همین دلیل 
شاهد بروز و گسترش کودک آزاری هستیم و می توانیم 
تعرض های جنســی در چارچوب خانواده را هم که 
رو به افزایش است و مشــاهدات پراکنده آن را تأیید 
می کنــد، در چارچوب همین خشــونت های خانگی 

علیه کودکان بررسی کنیم.
تعرض جنسی را همان کودک آزاری می دانید؟ �

معمولا دختران و پســران در حــال بلوغ قربانی 
تعرض های جنسی هســتند. به همین ترتیب بیشترین 
ایــن تعرض هــای جنســی در خانواده هایــی اتفاق 
می افتد که دچار اعتیاد هستند. مجموع این شرایط در 

کنار ناآگاهی و ترس کودکان، فرار را تسریع می کند. 
 ناآگاهی خود قربانیان یا والدین آنها؟ �

هــردو. اتفاقا ایــن نوع اطلاع رســانی ها می تواند 
هشــداری بــه خانواده ها باشــد زیــرا همان طور که 
اشــاره کردم، ترس عامل بســیار مهمی در شیوع این 
نوع آسیب هاســت. بســیاری از مادران حتی از اینکه 
دخترانشــان مــورد تعرض قــرار گرفته انــد، خبردار 
نمی شوند زیرا خودشان درباره این خشونت ناآگاهند 
و کودکان نیز می ترسند درباره آن حرف بزنند. از طرف 
دیگر خــود کودکان و نوجوانان بایــد بیاموزند حریم 

شخصی شان چیست و خویشاوندان باید در ارتباط با 
آنها چه فاصله ای را حفظ کنند. همچنین باید بدانند 
کدام رفتارهای اطرافیان ســوءرفتار جنسی محسوب 

می شود و باید آن را به اطلاع والدینشان برسانند. 
 این دربــاره خانواده هایی صــدق می کند که  �

نباشــند. درباره  والدین خــود عامل خشــونت 
والدینی که خودشــان دســت به کــودک آزاری 

می زنند، چه راهکاری وجود دارد؟
در این زمینه متأسفانه مشــکلات زیادی در ایران 
وجود دارد. اولا به طورکلی چون خشــونت خانگی،  
کودک آزاری و تعرض جنســی پنهان اســت، هرگونه 
مداخله در کاهش آن کار بسیار دشواری است. یکی 
از شــیوه هایی که در دنیا برای کاهش این آســیب ها 
وجود دارد، وجود مراکز و نهادهای مســتقلی است 
که کــودکان می توانند با آنها تمــاس و از آنها کمک 
بگیرند که متأســفانه چنین چیزی در کشور ما وجود 
ندارد. از طرف دیگر قانون اجازه دخالت به نهادهای 
بیرون از خانه را برای حل وفصل این گونه مشــکلات 
نمی دهد. بنابرایــن خانه که باید امن ترین مکان برای 
کودک باشد، تبدیل به مکان ناامنی می شود که راهی 
جز فرار برای کودک باقــی نمی گذارد. به همین دلیل 
فکر می کنــم اطلاع رســانی هایی از این دســت باید 
هشــداری به مسئولان باشد تا حمایت های اجتماعی 
نسبت به گروه های آســیب پذیر مثل کودکان، زنان و 

حتی معلولان را افزایش دهند.

شیرین احمدنیا: اعتیاد به الکل سبب فرار فرزندان می شود  مسئله خودرو  شجریان
 و سیبل جان

برای شــرکت ایرانیــان در کنســرت محمدرضا 
شجریان در ترکیه در مجموع حدود ۱۱ میلیارد تومان 

ارز از کشور خارج می شود. (روزنامه مردمسالاری) 
این که چیزی نیســت. ما چه اســتاد شــجریان 
صادر کنیم ترکیه چه ســیبل جان وارد کنیم از ترکیه، 
به هرحال ضرر کرده ایم. قضیه رضا ضراب و شــرکا 
آخرش هم معلوم دار نشــد دقیقا چی به چی است 
و چی دادیم، چی گرفتیــم. کوچیک کوچیکش چند 
تریلــی پول اینا بود که هپلی شــد. حــالا چه مردم 
تک تک بروند ترکیــه و پول خرج کنند، چه زحمتش 
را استادان بکشند و با تریلی پول ببرند، فرقی به حال 

ما نمی کند پس جای نگرانی نیست. 
قضیه سیاســت اقتصادی ما مثل آن مثل قدیمی 
اســت که می گفتند اگر از طلافروش ها طلا بدزدی و 

به خودشان بفروشی، باز هم ضرر کرده ای. 
می گویید نه؟ جز جریان پولی که بابت کنسرت 
شجریان از ایران خارج می شود، چه پولی که بابت 
ورود ســیبل جان از ایران خارج شــد، در صنعت 
خودرو هم همین طوری است. خب چه خودرو به 
ایــران وارد کنیم، مردم باید چهاربرابر پول واقعی 
از جیبشــان بپردازند، چه خودرو به بورکینافاســو 
صادر کنیم، از ما یک چهارم بیشتر نمی خرند. پس 
در هر صورت جای نگرانی نیست و به هرحال سر 

ما کلاه می رود. 
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به بهانه روز جهانی عکاسی
سلفی گرفتن با مرده! 

شرق: درست در روز جهانی عکاسی، پرداختن  �
به موجِ ســلفی گرفتن با مرده ها در روسیه شاید تا 
حدودی عجیب به نظر برسد اما در فضای مجازی 
چنین پدیده هایی آن قدر به ســرعت رشــد کرده و 
همه گیر می شــوند که بعید نیست شعله های آن 
به کشــورهای دیگر هم برسد. گزارشی که باشگاه 
خبرنگاران از این پدیده منتشر کرده، حکایت از آن 
دارد که در یک شــبکه اجتماعی روســی، رقابت 
عجیبــی راه افتاده که در آن هرکســی که بهترین 
ســلفی را با یک جســد بگیرد، بیــن ۱۰ تا ۵۰ پوند 
جایزه خواهد برد. کمپین «سلفی با مرحومین» که 
حالا از طرف پلیس روســیه جرم شناخته شده و 
تحت پیگرد قرار گرفته اســت، از شرکت کنندگان 
خود می خواهد کنار جسد بایستند، لبخند بزنند و 
ســلفی بگیرند. اما این نوع برخورد با عکاسی که 
به مدد دوربین گوشی های موبایل به وجود آمده، 

تا چه حد به عکاسی واقعی نزدیک است؟ 
بهنــام صدیقی، عکاس، به «شــرق» می گوید 
که ســلفی گرفتن اگرچــه در نام، بی شــباهت به 
عکاسی سلف پرتره نیست اما در ماهیت و محتوا 
با آن تفاوتی اساســی دارد: «ســلفی صرفا جنبه 
نمایش دارد اما عکاســی ســلف پرتــره بازنمایی 
اســت؛ حتی گاهی نگاه انتقادی به خود یا محیط 
پیرامون عکاس». شــاید وقت آن رســیده که باید 
ســلفی گرفتن را از عکاسی جدا کرد. سلفی گرفتن 
به قول بهنام صدیقی «نشــانه ای است از فضای 
فرهنگــی و رســانه ای اســتفاده از موبایل در آن 
جغرافیــای به خصــوص» و اگــر این طور باشــد، 
نمی توان به هرکســی که عکس سلفی می گیرد، 
عنوان عکاس داد کــه در دنیای هنر عمری بیش 

از دو قرن دارد. 
اگرچــه عکاســی در این دو قــرن، همواره در 
کنــار انســان بــوده و آدمــی را در بحرانی ترین و 
مرگ زا تریــن روزهای جنگ هــای جهانی، بمباران 
هیروشــیما، جنــگ کوبــا و... تنهــا نگذاشــته و 
عکس هایی که از کشته شــدگان روزگار وحشت و 
جنگ گرفته است، سند جنایت انسان علیه انسان 
بوده اما به نظر می رسد حالا سلفی گرفتن در کنار 
جنازه های بی زبان، چیزی جــز یک بازی کودکانه 
با ابزار عکاســی نباشــد. فارغ از اینها، او می گوید 
که دو ســال پیش در جشــنواره ســینماحقیقت، 
فیلمــی دیده که نشــان می دهــد در نقطه ای از 
جهان شــغلی وجود دارد که مرده ها را  تروتمیز و 
مرتب می کنند و از آنها برای خانواده شان عکسی 
به یادگار می گیرند. تفاوت ســنت واقعی عکاسی 
بــا ســلفی گرفتن های این چنینــی را در همین جا 
می تــوان دریافت؛ اولی به دنبــال ثبت خاطره ای 
است که از دســت رفته اســت و دومی به دنبال 
نمایشی اســت که نمایش گردان آن کسی نیست 
جــز آنکه دکمه را فشــار می دهد تا  چهره اش در 
بهترین حالــت ممکن، روی شــبکه های مجازی 

منتشر شود.

گزارش فردا

 پوریا عالمى

پیشنهاد

روایت تبعیض ها در تئاتری امروزی

آثول فوگارد نویســنده ای اســت که به عنوان یک 
سفیدپوست، سال ها دغدغه آپارتاید آفریقای جنوبی 
را داشــته و پیرو این دل مشغولی در نوشته هایش 
به مسئله تبعیض پرداخته است.آرزوهای جهانی 
نمود بارزی در نوشــته های فــوگارد دارد و «پیوند 
خونی» از جمله نوشته های او با همین نگاه است. 
هوشمند هنرکار با همین زاویه نگاه، متن فوگارد را 
بازنویسی کرده و در جریان بازنویسی، موضوعی را 
که چندی  اســت گریبان گیر خاورمیانه شده مطرح 
کرده اســت. در «پیونــد خونی» آنچــه جایگزین 
تبعیض بین ســفید و سیاه شــده، تبعیض موجود 
در منطقه خاورمیانه مابین اســرائیل و فلســطین 
اســت.عدم تجانس در میان اعراب فلســطینی و 
اسرائیلی ها نکته ای اســت که در محتوای این اثر 
نمایشی وجود دارد و به واسطه شکل کارگردانی آن 
بیشتر به رخ کشیده مي شود. قصه دو برادر داستان، 
قصه دلخواهی نیست و شیوه روایت این قصه توأم 
با نگاهی معترض اســت؛ اعتراض به پدیده ای که 
امروز در دنیا با آن روبه رو هســتیم. امروز برخی از 
هنرمندان که همچنــان می خواهند نگاهی جدی 
به تئاتر داشته باشند، فرصت چندانی برای عرضه 
اثرشان ندارند. برهمین اســاس است که می بینیم 
نمایشی مثل «پیوند خونی» که نگاهی جدی را در 
تئاتر دنبال می کند، در فضای کوچک خانه نمایش 
روی صحنه می رود؛ این تلاش برای زنده نگه داشتن 
تئاتر واقعی از نگاه من بســیار ارزشمند است. این 
حرکــت می توانــد ادامه داشــته باشــد و تبدیل 
به جریانی شــود کــه در کنار تئاتری کــه کمتر به 
ارزش های نمایشی توجه دارد، مسیر خود را بیابد 
و پیش برود.قابی کــه در «پیوند خونی» پیش روی 
تماشاگر قرار مي گیرد، خود بیان کننده نکاتی است: 
حرکات و میزانسن ها درســت است و درعین حال 
در شکل طراحی صحنه از المان هایی بهره گرفته 
شده که امکان برداشت را برای مخاطب به وجود 
می آورد، ســیم های خاردار در پیشــانی صحنه و 
شیشــه های شکســته رنگی که از ســقف آویزان 
است، هرکدام در شکل گیری حس و حال و فضای 
نمایش تأثیر قابل توجهــی دارد. تخت دوطبقه ای 
که در صحنه این نمایش وجود دارد، نشــانه ای از 
ارتباط میان دو برادر داســتان است، این دو هرچند 
با هم زندگی می کنند، اما از درک یکدیگر عاجزند و 
در زندگی روزمره عادی می توانند کنار هم باشــند، 
اما به محض آنکه یک اتفاق عاطفی رخ می نماید، 
فاصلــه عمیق میان آن دو دیده می شــود. فاصله 
این دو شخصیت، زمانی، طبقاتی است.یکی دیگر 
از شــاخصه های این نمایش تصویری است که از 
گذشته با نیم نگاهی به مسائل دنیای امروز مطرح 
می کند. شرایط، شخصیت مرد قصه را در موقعیتی 
قــرار داده که نمی تواند با دختــر موردعلاقه خود 
روبه رو شــود، او راه مکاتبه را پیش می گیرد و این 
در فضای نمایش که مربوط به سال ها قبل است، 
تصویری از وضعیت امــروز ارتباط ها در جامعه را 
نشــان می دهد؛ ارتباط هایی که در اصل پیداکردن 
گمشــده نیســت، بلکه نوعی گم کردن است. این 
روزها عشق و عاطفه هم مکانیکی شده و شاید این 
نمایش به خوبی نشان می دهد که آنچه حائل بین 
انسان هاســت و مانع مواجهه مستقیم آنان شده، 
چیست. شــاید این دغدغه نخست نمایش نباشد، 
اما خطی اســت که مخاطب می تواند در کار بیابد 
و از آن نقب، به یکی دیگر از اتفاقات فاجعه آفرین 

این روزها برسد.

کارتون خواب

سلام به فردا

اتفاق

شــرق: «کمپیــن درخواســت از وزارت کشــور برای 
تمدید ثبت نام مهاجران افغانستان» چندروزی است 
که در شــبکه های اجتماعی به راه افتــاده تا آنهایی 
کــه دغدغه این بخــش از مهاجران کشــور را دارند، 
فکری به حال چندصدهزار دانش آموز افغانســتانی 
کننــد که نتوانســتند به هر دلیلــی در موعد مقرر به 
مدارس رفته و مراحل ثبت نام خود را انجام دهند. به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، ۲۹ اردیبهشت این دستور 
از ســوی عالی ترین مقــام نظام جمهوری اســلامی 
ایران، مقام معظم رهبری، صادر شــده است: «هیچ 
کودک افغانســتانی، حتی مهاجرانــی که به صورت 
غیرقانونی و بی مــدرک در ایران حضور دارند، نباید از 
تحصیــل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی 
ثبت نام شوند». هم زمان با این اعلام، وزارت کشور در 
یک اولتیماتوم هفت روزه، از والدین این دانش آموزان 
خواست برای ثبت نام به مراکز معرفی شده مراجعه 
کنند اما بنا برآمار، تعدادی از این دانش آموزان موفق 
به ثبت نــام در مدارس نشــده اند. حــالا این کمپین 

از حمایت کنندگان خواســته اســت نگرانــی خود را 
بابت ثبت نام نشــدن بیــش از ۴۰۰ هــزار دانش آموز 
افغانســتانی در ایران به گوش وزارت کشور برسانند 
و از ایــن بخش دولت تقاضا کنند با وجود پایان یافتن 
زمان ثبت نام، امکان  پذیرش این گروه از دانش آموزان 
در مدارس کشور فراهم شــود. کمپین درخواست از 
وزارت کشور برای تمدید ثبت نام مهاجران افغانستان 
تابه حال توانســته مشــکلات به وجود آمده بر سر راه 
ثبت نام دانش آموزان افغانستانی را به گوش معاونت 
زنان ریاست جمهوری برساند و خانم مولاوردی قول 
داده که در جلســه ای این موضوع را با وزیر کشور در 
میان بگذارد، با این همه کمپین همچنان پابرجاست و 
از اعضای خود تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف مدارس در ثبت نام دانش آموزان افغانستانی، 
موضوع را با سایت وزارت کشور در میان بگذارند و از 
آنها بخواهند شــرایط به گونه ای فراهم شود که هیچ 
دانش آموزی از کشور همسایه، از رفتن به مدرسه در 

سال تحصیلی جدید بازنماند.

تلاش براى ثبت نام کودکان افغانستانى در مدارس

تلویزیــون و ســینما به طورکلی خانــواده امروزی 
را نمی بینــد و به طــور خــاص توجهی بــه دختران و 
واقعیت های موجود ندارد. از نظر من تلویزیون فاصله 
بســیار زیادی با واقعیت ها پیدا کرده و ما اصلا خانواده 
امروزی ایرانی را در این رسانه نمی بینیم. سطحی نگری 
در تلویزیون گاه باعث شــده که این رســانه به مسائل 
خــاص اعضای یک خانواده، خصوصــا دختران توجه 
نکند و این موضوع با رسالت تلویزیون که یک دانشگاه 
عمومی و بســتر الگوسازی اســت فاصله زیادی دارد.  

سینما هم از این فضا تبعیت 
می کنــد و ما در ســالن های 
ســینما هــم بی توجهی به 
خــاص  کــه  موضوعاتــی 
دختران اســت را می بینیم. 
فیلم ســازانی که بــه چنین 
مســائلی توجــه کرده انــد، 
انگشت های  تعداد  به  حتی 
یک دســت هم نمی رسند و 

اگرچه فیلم هایی با این عنوان ســاخته می شوند اما در 
هیچ کدامشان شــاهد مسائل واقعی جامعه دختران و 

حتی کودکان جامعه نیستیم. 
یکی از مشــکلات بــرای نپرداختن بــه معضلات 
دختران در ســینما و تلویزیــون، خط قرمزهای فراوانی 
اســت که علت آن هم مشخص نیســت؛ در این مورد 
بایــد فکری کرد چراکه همیشــه نمی توان مســائل را 
ندید و ما باید از جایی شــروع کنیم. توجه به این نکته 
ضرورت دارد که بســیاری از مسائل با زبان بسیار ساده 
قابل گفتن است اما متأســفانه رفتارها به گونه ای شده 
که گویا نباید وارد ابعاد و آســیب های انســان ها شــد. 
چگونه گفتن واقعیت ها مهم اســت، درست است که 
ما خط قرمز هایــی داریم اما می تــوان در هر حوزه ای، 
مســائل را به گونه ای مطرح کرد کــه وارد خط قرمز ها 

نشــد و درعین حال حرف های اخلاقــی و تربیتی گفته 
شود. مشــکل دیگر در حوزه سینمای کودک و نوجوان 
اســت. حمایت هایی کــه باید برای احیای این ســینما 
صورت می گرفت، اجرا نشده و تمام کارهای انجام شده 
تا به حال با شکســت  روبه رو بوده به طوری که عموما 
سینما در اختیار افرادی بوده که فیلم های سرگرم کننده 
ســاخته اند. این موضوع خصوصا در ســینمای کودک 
پررنگ تر است و تقریبا دیگر رغبتی به تولیدات جدی و 

اثرگذار در این حوزه وجود ندارد. 
برهمین اســاس معتقدم بهترین فیلم های ایران در 
ســال های ۶۰ و ۷۰ ساخته شــده است که تمامشان پر 
بودند از مفاهیم اجتماعی، نگاهی متفاوت به آسیب ها 
و پرداخت های تربیتی که اثرگذاری قابل قبولی داشتند. 
بــا چنین پیش فرضی، طــرح مســئله های رایج چون 
ســیاه نمایی را می تــوان زیر 
ســؤال برد؛ من مخالف این 
هســتم که بگوییم سینمای 
از  ایــران، چهــره ســیاهی 
اجتماعــی  آســیب های 
چراکه  اســت  داده  نمایش 
ما واقعیت ها را برای نشــان 
کســی  مي ســازیم.  دادن 
نمی خواهد جامعه را زشت 
نشان بدهد بلکه ســینماگران در تلاشند واقعیت ها را 
بــا زبانی اخلاقی بازگو کنند و اگر از ســوی مردم مورد 

استقبال قرار می گیرند به همین خاطر است. 
ما این نوع از راه حل را یــاد گرفته ایم چراکه در این 
کشــور زندگی می کنیم و با حدود آن آشــنا هســتیم و 
آموخته ایــم که چگونه آســیب ها را مطــرح کنیم که 
بــه اخلاقیات جامعه ضربــه ای وارد نکند. دولت باید 
از فیلم هــای فرهنگی نوجوانان و کــودکان و خانواده 
حمایت کنــد نه اینکــه از فیلمی حمایــت کند که در 
درون حرفی برای گفتن ندارد. دولت باید از فیلم سازان 
فرهنگی بخواهد که فیلم ها را در این جهت بســازند، 
البتــه نیازی بــه حمایت از گروه خاصی نیســت بلکه 
خواستن از سینمای ایران و ایجاد فضا برای افرادی که 

رغبتی دارند کافی است.

تلویزیون نسبت به مسئله دختران بى تفاوت است

کودکى

چنــد زمانــی اســت کــه به کارگیــری ادبیــات 
زیست محیطی در ایران وارد افق تازه ای شده است. این 
ادبیات گاهی آشــوبناک و دلهره آور است. برای نمونه 
این روزهــا کم وبیش می شــنویم که کشــور از مرحله 
بحران آبی گذشته و به مرحله تنش آبی رسیده است. 
در حقیقت این نامواژه ها هراسی در دل می افکند که 
بازتاب آن را می شــود در روابط و مناسبات اجتماعی 
دید. در حقیقت موضوع محیط  زیســت در همه ابعاد 
آن در ایران نگران کننده است و البته یکی از نهادهایی 
که در دو ســال گذشــته ایــن نگرانــی را بحق ترویج 
می کند، ســازمان محیط زیست اســت. ریشه های این 
نگرانی کجاســت؟ دست کم نزدیک ۵۰ سال است که 
مفهوم توسعه پایدار وارد فرهنگ جهانی شده است. 
توسعه پایدار در ساده ترین تعریف خود دو سویه دارد. 
سویه نخست اینکه انســان بخشی از چرخه طبیعت 
اســت و کنش ها و رفتارهــای او روی این چرخه تأثیر 
می گذارد و دیگر اینکه طبیعت تنها از آنِ نسل کنونی 
نیســت و ما باید طبیعت و منابع آن مانند آب و هوای 
پاک و ذخایــر آن مانند گنجینــه و گونه های جانوری 
و گیاهی را برای نســل های آینده هــم باقی بگذاریم. 
توسعه پایدار اکنون بخشی از آموزش وپرورش جهانی 
را می سازد و خود به یک رویکرد  رو به رشد تبدیل شده 
اســت. اکنون در جهان بیش از ۴۰  هزار مدرســه سبز 
وجود دارد که برپایه یــک رویکرد جامع کار می کنند. 
فقرات آن درک مفهوم  در این مــدارس کــه ســتون 
توسعه پایدار و به کارگیری آن در زندگی روزانه است، 
همه آموزش های دیگر برمبنای این مفهوم بازســازی 
می شــوند. برای نمونه مصرف ظــروف یکبارمصرف 
در این مدرســه ها نارواســت یا اگر قرار است به آنها 
جغرافیا یا ریاضی آموزش داده شــود، رویکرد توسعه 
پایــدار در آن دیــده می شــود. در ایــن رویکرد شــما 
می توانیــد نابودی جنگل ها را به یک مســئله ریاضی 
تبدیــل کنیــد و نه تنها به کــودکان ریاضــی آموزش 
دهیــد بلکه خطر نابودی جنگل ها را با رقم و شــمار 
به آنها یادآوری کنید. در ایران در یکی، دو ســال اخیر 
چندده  مدرسه با رویکرد زیست محیطی در استان های 

کشــور راه اندازی شده است که برخی از آنها یکپارچه 
زیست محیطی هستند یعنی هم ساختار و هم برنامه 
زیســت محیطی دارند که شــمار آنها از انگشتان یک 
 دســت هم کمتــر اســت و برخی دیگر با تشــویق ها 
و توصیه هــای ســازمان محیط زیســت رویکردهای 
زیســت محیطی را وارد برنامه آموزشی خود کرده اند 
که شــمار اینها بیشتر اســت. با توجه به آمار رسمی 
اکنون شمار مجتمع ها و مدرسه ها را در سرتاسر ایران 
۱۰۴  هزار برآورد کرده است و با توجه به اینکه ما وارد 
دوره به کارگیری ادبیات آشــوبناک از هراس وضعیت 
زیست محیطی شده ایم، آیا چنین روند لاک پشت واری 
می توانــد جامعه ایــران را از بزرگ تریــن خطری که 
زیســت جانــوری و گیاهــی در آن به مرحلــه تهدید 
جدی رسیده اســت، رهایی ببخشد؟ از سوی سازمان 
محیط زیست با حضور کسانی مانند محمد درویش که 
کنشــگر برجسته محیط  زیست در ایران است و اکنون 
در این ســازمان ســمت دارد، کارها بســامان تر پیش 
می رود. به ویژه که او در گفت وگوی اخیرش درســت 
نشانه رفته اســت و با وجود کمبود بودجه عظیم در 
این سازمان می گوید که ما باید آموزش زیست محیطی 
یا توســعه پایدار را از پیش دبســتان و ســال های اول 
دبستان شروع کنیم. اما از سوی آموزش وپرورش چه؟ 
نظام آموزش وپرورش در ایران از آموزش وپرورش تنها 
یک قرائت می شناسد و آن هم آموزش وپرورش از بالا 
به پایین است و دیگر اینکه هیچ رویکردی جز رویکرد 
حاکم را به عنــوان رویکردهای موازی پذیرا نیســت، 
حتی اگر این رویکرد توسعه پایدار یا مدرسه سبز باشد. 
در چنین حالتی برای رهایی از این وحشــت بزرگ که 
کم کم زیستگاه ایران را دارد بی آب و بی زیست می کند، 
باید مردم این خواســت را به یک درخواســت تبدیل 
کننــد و از دولــت و نظام آموزش وپــرورش بخواهند 
که فضا را برای ترویج مفاهیم زیســت محیطی هموار 
کند و از کتاب ها یا بســته ها یا کیســه هایی که به این 
منظور فراهم آورده شده اســت، به عنوان فوری ترین 
کار پشتیبانی کرده و دســت کم اجازه دهد که آنها در 

مدارس ترویج شوند و حرکت کنند. 
توضیــح: مطلب قبلــی آقای محمدی کــه در روز 
پنجشــنبه ۲۲ مرداد منتشر شــده بود، متأسفانه با 
چند ایراد ویرایشی و تغییر مفهوم از طرف روزنامه 
همراه بود که به این وســیله از ایشان و خوانندگان 

محترم عذر می خواهیم. 
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